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روایت

بیــش از دو ماه، به دلیل همه گیــري ویروس کرونا 
در ایــران تریبون هــاي نمازجمعــه تعطیل بــود و از 
هفته گذشــته به صورت محدود و در شهرستان هاي با 
وضعیت سفید بار دیگر خطبه هاي نمازجمعه برپا شد. 
اما عده ای می گویند از برخی ائمه جمعه که ســخنان 
تند وتیزی در خطبه هــای نماز مطرح می کردند، خبری 
نیســت؛ همین تلنگری است بار دیگر به اصل و اساس 
شکل گیري نماز جمعه در ایران بعد از انقلاب فکر کنند. 
پایگاهي که قــرار بود عامل ایجاد وحــدت در جامعه 
شــود. نماز جمعه به عنوان یــک عامل وحدت بخش 
در ادبیات پس از انقلاب ما تلقي شــده اســت. قرار بر 
این بود که نمازجمعه هاي بعــد از انقلاب پایگاه هایي 
باشــند که مردم هفتگي در آن جمع شده و هم دست 
به ســوي خداوند دراز کنند و عبادت کنند و هم در کنار 
آن بروز و ظهوري از زندگي اجتماعي مؤمنانه شــان را 
به نمایش بگذارند و در کنار هم با آرامش تعامل کنند. 
براي خودشان، جامعه اسلامي و مسلمانان جهان رفاه 
و آسایش طلب کنند. در واقع بنیان نمازجمعه در ایران 
بعد از انقلاب قرار بود چنین گذاشته شود که تضادها و 
اختلاف ها را در جامعه کم کند. بالاخره عبادت فقط این 
نیست که انسان در موقعیتي قرار بگیرد که تنها با خدا 
صحبت کند بلکه در کنار ارتباط با خداوند باید ارتباط با 
جامعه و حفظ سلامت و سعادت جامعه هم در خلال 
این عبادت دیده شــود و بنیان آن گذاشــته شود. اینها 
بخش هایي از رسالت هاي اصلي نمازجمعه است. در 
این میان چون نمازجمعه باید وحدتي در جامعه میان 
افراد مختلــف، نظرهاي مختلف، گروه هــا و نژادهاي 
مختلــف، در برخي مناطق میان اقــوام مختلف ایجاد 
کند، بنابراین باید از هر چیزي که موجب تنش، اختلاف 
و شــکاف در جامعه باشــد، پرهیز کند.  متأسفانه ما در 
این چند سال شــاهد پاره اي از خطبا بودیم که به جاي 
دعوت به وحدت و رفع اختلاف در جهت ایجاد اختلاف 
و رفع وحدت گام برداشتند. نمازجمعه مرحوم آیت االله 
طالقاني را که در اوایل انقلاب خوانده مي شد، با برخي از 
خطبه هایي که این روزها خوانده مي شود، مقایسه کنید و 
ببینید. در این دو، سه ماه گذشته به دلیل مسئله ویروس 

کرونا در کشور و شیوه انتقال آن قرار بر این شد که مردم 
بیشتر در خانه بمانند و از اجتماعات پرهیز شود. از همین 
جهت نماز جمعه ها هم تعطیل شد که اقدام مناسبي 
از ســوي دولت براي مهار این بیماري بود و البته مردم 
هم به خوبی همراهي کردند و این تصمیم را پذیرفتند. 
حالا که قرار است این تریبون ها دوباره بعد از چند ماه از 
سر گرفته شود، امیدوارم توجه شود که نخست خداي 
نکرده نمازجمعه محفلي براي انتقــال ویروس کرونا 
نشود و دوم اینکه در خطبه ها موارد پیش گفته را بیشتر 
مدنظر قرار بدهند. در جامعه باید مسائلي مطرح شود 
که رابطه ما به عنــوان مردم را با خودمان، با دولت مان 
و با کشورهایي دیگر بهتر کند و موجب گسترش کینه و 
اختلاف نشود. من همین چند روز پیش دیدم که روزنامه 
کیهــان علیه آقاي نجف دریابندري کــه به تازگي فوت 
کردند، مطلب تند و پر از حمله هاي گوناگوني منتشــر 
کرد. چهــره اي فرهنگي که همین واکنش ها در فضاي 
مجازي هم نشان مي داد آدم محبوبي در میان مردم بود 
و کتاب هایی که ترجمه کــرده بود، خواننده هاي زیادي 
داشت. من آقاي دریابندري را مي شناختم و مي دانستم 
آدمي است که در دنیاي خودش زندگي مي کند. حمله و 
هجوم به ایشان پس از مرگ شان خیلي جفاست. آن هم 
تحت عناوین همیشــگي که مثلا انتشارات فرانکلین را 
آمریکایي ها براي نفوذ در جامعه ایران درســت کردند. 
واقعا ناراست تر از این حرف من تاکنون نشنیده ام! براي 
اینکه من بعد از انقلاب از فرانکلین بازدید کردم و همه 
کتاب هاي آن را بررسي کردم و واقعا یکي از میراث هاي 
فرهنگي کشور به شمار مي آید. شما در میان کتاب هاي 
این انتشارات کتاب هاي مذهبي هم مي بینید که پیش از 
انقلاب تدوین شده بود. آن چنان که من دیدم و شناختم، 
این کتاب ها یا آقاي دریابندري نه پیشــینه میهن فروشي 
داشتند و نه نفوذ غرب. من نمي دانم این چه حرف هایي 
است که باید بعد از مرگ یک آدم محترم که از قضا بین 
مردم محبوب هستند و به همان وحدت گروهي کمک 
مي کنند، زده شــود. این کارهــا و حرف ها جفا به فکر و 
فرهنگ این کشور است و از بین برنده همدلي در جامعه 
اســت. امیدواریم دوران پس از کرونا دوراني باشــد که 
یــک همدلي و وحدت در جامعه ما حکم فرما شــود و 
هر کسي که تریبوني در اختیار دارد، از نمازجمعه بگیرید 
تا روزنامه ها همه و همه از هجوم و حمله به یکدیگر و 
تلاش بــراي ازبین بردن وحدت و همدلي جامعه پرهیز 

کنیم. 

دوران پساکرونا و وحدت
 محمدتقی فاضل میبدي

درنگ

کمیته «برادری انســانی» که میان الازهر و واتیکان 
به منظور بســط توسعه و همزیستی مســالمت آمیز و 
برادری بین پیروان تمام ادیان شکل گرفته است، هفته 
گذشــته از رهبــران و پیروان ادیان مختلف در سراســر 
جهان دعوت کرد تا برای ریشــه کنی بیماری کووید ۱۹، 
روز پنجشــنبه ۲۵ اردیبهشــت، همه با هــم به درگاه 
خداوند نیایش و تضرع کنند.  مؤسسه گفت وگوی ادیان 
با اســتقبال از این پیشنهاد ارزنده، در وضعیت پاندمیک 
و قرنطینه و تنهایی و انزوای اجباری جهانی و رنج های 
مضاعفی که این بیماری به مردمان جهان عارض کرده 

اســت، این فراخوان را اقدامی اساســی برای نزدیکی 
قلوب مردم جهان به یکدیگر و یادآوری همبســتگی و 
یک پیکر بودن اعضای جامعه جهانی و اهمیت دعا در 
کنار اقدامات اساسی و اصولی علمی و پزشکی می داند. 
مقارنت روز دعای جمعی برای ریشه کنی ویروس کرونا 
با ایام شب قدر و عزاداری مولای متقیان، فرصت معنوی 
مضاعفی اســت برای هم وطنان عزیــز تا به این دعوت 
نیایش جهانی بپیوندنــد و از خداوند بخواهند بیماری 
عالم گیر کووید ۱۹ را ریشــه کن کند. مؤسسه گفت وگوی 
ادیان از مردم عزیز ایران دعوت می کند با هر دین و آیینی 
که هســتند، به این دعوت لبیک بگویند و روز پنجشنبه 
۲۵ اردیبهشت هر کجا هســتند، چه در خلوت خانه و 
چــه در عبادتگاه ها، با حفظ فاصله اجتماعی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی، به این حرکت جهانی بپیوندند و 

برای ریشه کنی این بیماری دست به دعا بردارند. 

از خطر مشترک تا درد مشترک

این اولین باري نیســت که گونه بشــر در برابر  �
یک خطر مشــترک قــرار مي گیــرد. بیماري هاي 
مختلفی مانند طاعون، وبا و آنفلوانزا پیش از این 
نیز کل کره زمین را دربر گرفته و میلیون ها کشــته 
داده اند. اما شــاید اولین باري باشد که این خطر 
مشــترک در چنین ســطح بالایي، آن هم به مدد 
جراید و اینترنت و فضاي مجازي دیده مي شود. 
حالا ما از آمار سایر کشورها خبر داریم. مي دانیم 
که در آن سوي نیم کره زمین در شبانه روز گذشته 
چنــد نفر به بیماري کووید۱۹ مبتلا شــده و چند 
نفــر براثر آن فــوت کرده اند و وقتــي داده ها را 
باهم مقایســه مي کنیــم متوجه مي شــویم که 
تمــام بشــریت در معــرض یک خطر مشــترک 
قــرار گرفته اند؛ خطري ناشــي از یک ویروس که 
مي تواند کشــنده باشــد و اگر هم نکشد، زندگي 

انسان ها را به شدت مختل کرده است. 
پس انســان ها باید در برابر ایــن ویروس، این 
خطر مشترک، باهم متحد شوند تا بتوانند از پس 
آن برآیند. اما مشکل اینجاست که به قول دبیرکل 
سازمان ملل، چنین اتحادي به شکلي ناامیدکننده 
رخ نداده است و هر کشوري مي خواهد کار خود 
را انجــام داده و اگر بتواند کشــور دیگر را مقصر 
جلوه دهد. مانند تلاشي که «دونالد ترامپ» براي 
متهم کردن کشــور چین به ساخت مصنوعي این 
ویروس انجام مي دهد. رنج کشته شدن انسان ها 
به دعــواي سیاســت مداران بــراي حفظ قدرت 
تقلیل یافته اســت. خطر مشترک به درد مشترک 
تبدیل نشده و کسي از رنج مشترک انسان ها حرف 
نمي زند. کافي است وارد یک بیمارستان شویم و 
به بخش هاي بستري ســر بزنیم تا متوجه شویم 
کــه فارغ از ایــن بحث ها این انســان هاي عادي 
هســتند که دارند مبتلا مي شوند و گاه مي میرند. 
بشــریت وقتي معنــا پیدا مي کند کــه یک خطر 
مشترک به دردي مشــترک بدل شود. اگر من که 
بیمار نیســتم یا در شــرایط و قدرت بهتري به سر 
مي بــرم، رنج بیماران را درک کنم و به آنها کمک 
کنــم در آن صــورت اســت که به قول ســعدي 

مي توانم انسان نامیده شوم. 
پزشــکان و پرســتاران و کادر درمــان و حتي 
بســیاري از مردم عادي این درد را درک کرده اند. 
براي آنها نجات بشــریت از این درد مهم اســت، 
فارغ از اینکه این بشــر کیست و کجا ساکن است. 

اما مشکل اینجاست که قدرت در دست این افراد 
نیســت. شــاید به قول «رامین جهانبگلو» جهان 
کرونــازده امروزي بیش از هر چیــزي به مدیران 
اخلاقي همانند «ماندلا» نیــاز دارد؛ رهبراني که 
خطر را بــه درد بدل کنند و در جهت کاهش این 
درد بکوشــند. چیزي که الان مشــاهده مي کنیم 
دقیقا برعکس این فرایند است. هر مدیري سعي 
دارد در یک روند انفرادي خود را از مدیران دیگر 
جهان جــدا کــرده و راه خود را بــرود. در مورد 
ویروسي که مرز نمي شناسد و از در و پنجره عبور 
مي کند، این سیاســت بدترین کار ممکن اســت. 
نگراني ها از این اعمال انفرادي بیش از اینهاست. 
همه منتظر ســاخت واکسن یا دارویي هستند که 
بتواند با این بیمــاري مقابله کند. همین حالا نیز 
که در حال نوشــتن این مطالب هستم، خبر تأیید 
داروي رمدســیویر ازسوی ســازمان غذاوداروی 
آمریکا منتشر شده است؛ این خبر خوبي است، اما 
سؤالي که باقي مي ماند این است که چه کساني 
قرار اســت از ایــن دارو یا واکســن هاي محتمل 

استفاده کنند؟
 آیا شــرکت هاي دارویي و دولت هاي ذی ربط 
حاضر مي شــوند که درد مردمان را درک کرده و 

دارو یا واکسن را در اختیار همگان بگذارند؟
 آیا قرار اســت عده اي از مردم، بنا به جایگاه، 
قدرت یا ثروتي که دارنــد در اولویت مصرف این 

دارو باشند؟
 و بقیه صرفا به مشــاهده گراني بدل شوند که 
باید رنج بکشــند و منتظر بماننــد که چه زمانی 

نوبت آنها مي شود؟
 دیري نخواهد گذشــت که ما شاهد برخورد 
شرکت هاي بزرگ بین المللي و دولت ها در نحوه 
خدمات رساني درماني خواهیم بود. امیدوارم در 
آن زمان، بشریت سربلند از این آزمون بیرون بیاید. 

دغدغه هاي طبیبانه -5

نور نوشت David Goldman. AP :مردي از داخل خودروي خود به محل دفن پدرش نگاه می کند، عکس

 صاف و ساده

چنــد روز پیــش اعلام شــد که مــردم بیش از 
۹ میلیــارد تومان بــه پویش ایــران همدل، کمک 
نقــدي کردند تا بیــن نیازمندان توزیع شــود. البته 
مقادیر معتنابهي کمک هاي غیرنقدي و بسته هاي 
حمایتي هم در این پویش بزرگ، براي خانواده هاي 
مستضعف ارائه شد. جا داشت با این حجم وسیع 
تبلیغات رادیو-تلویزیوني و تبلیغات شهري، مردم 
بیشــتر از ۳۰۰ میلیارد تومان کمک کنند. چندسال 
پیش در حادثه زلزله کرمانشــاه در زمستان ۱۳۹۶، 
ســه آدم مشــهور، علي دایي، صــادق زیباکلام و 
نرگس کلباســي، به تنهایي و بدون تبلیغات وسیع، 
حــدود ۲۰ میلیــارد تومان جمع کردنــد؛ یعني به 

حساب امروز، بیش از ۶۰ میلیارد تومان پول نقد!
اخیرا در انگلســتان، یک کهنه ســرباز در آستانه 
صدســالگي خود، با پویش قدم زدن در حیاط منزل 
خود، توانســت به تنهایي ۳۰ میلیون پوند، معادل 
۶۰۰ میلیــارد تومان، پول جمع کند. در کشــورهاي 
مختلف درگیر با کرونا، پویش هاي مشــابهي برگزار 
شــد و میلیاردها پول براي کمک به آسیب دیدگان 
کرونا و نیز نیــاز مرکز تحقیقاتــي مرتبط با بیماري 
کرونا به دســت آمد. اما در کشور ما شرایط دیگري 
وجــود دارد؛ چرا مــردم ایران، آن چنان کــه انتظار 
مــي رود، در برنامه هاي جلب کمک رســاني دولتي 
همکاري نمي کنند. اصولا اعتماد شهروندان ایراني 
به نهادهاي دولتي، چرا دچار آســیب شده است؟ 
شــیوع ویروس کرونا در اسفندماه، باعث شد بحث 
چنداني در کالبدشــکافي دلایل کاهش بي ســابقه 
مشــارکت مردم در انتخابات اخیر مجلس شوراي 
اسلامي صورت نگیرد. این در حالي است که احتمال 

انجام کار مثبت؛ یعني رأي دادن، براي شــهروندان 
راحت تر است و کار منفي؛ یعني رأي ندادن، آن هم 
در شرایط تبلیغات رسانه اي پرحجم، انرژي و اراده 
بیشتري مي طلبد و چنین تصمیم جمعي ای توسط 
ایرانیــان، جاي نگراني جــدي دارد و نیازمند توجه 
و تحلیل درســت و اصلاح علل اشــاعه این پدیده 

اجتماعي- سیاسي است.
شــاید علــت اصلــي خدشه دارشــدن اعتماد 
عمومي را باید در روابط دولت – ملت جست وجو 
کــرد. مردم وقتي مشــارکت اجتماعي – سیاســي 
مي کننــد، انتظــار بجــا دارند کــه نتیجــه اش را 
مشــاهده کنند؛ بــراي مثال، وقتي میــان دو نامزد 
ریاســت جمهوري که یکي را انتخــاب مي کنند، به 
صورت طبیعــي انتظار دارند که پیــروز انتخابات، 
بتواند به وعده خود عمل کند، اما مي بینند که نامزد 
پیروز، قدرت کافي براي عمل به وعده خود ندارد و 
مخالفان و رقبایش، قدرت اصلي را در اختیار دارند 
و اقدامات او را موبه مو خنثي مي کنند. شــهروندان 
پاي صندوق آمده بودند که شــرایط مدنظر خود را 
به شیوه مسالمت آمیز و متمدنانه دنبال کنند، پس 
اعتماد خود را از دســت مي دهند و این بار به دنبال 
عدم مشــارکت جدي براي اعلام نظرشان مي روند. 
در این معادله چه کسي ضرر مي کند: بي اعتمادي 
شهروندان، دومینویي است که بخش هاي مختلف 
روابط دولت – ملــت را مي پیماید و اثرات مخرب 
آن، بخــش بزرگي از ســاحت اجتماع و سیاســت 
را دچــار بحران اعتبــار مي کند. حال یکــي از این 
بخش ها، همیــن مشــارکت در برنامه هاي جلب 
کمک براي نیازمندان است که بي اعتنایي عمومي 
را چنیــن تجربه مي کند. دومینــو بخش هاي دیگر 
را هــم مي پیماید؛ اعتماد مردم به اخبار رســمي و 
دولتي کاهــش مي یابد و گرایش به اخبار جعلي و 

تخریبي افزایش پیدا مي کند.
سال گذشته در یک پژوهش علمي، بیش از سه 

هــزار فقره خبر را در پنج کانــال خبري پرمخاطب 
فارســي زبان بررســي کردم. نتایج حیــرت آور بود: 
هرچقدر رســانه ها اعتبار کمتري داشتند، مخاطب 
بیشــتري گرد آورده بودند. رســانه کم اعتبار، یعني 
رسانه اي که غالبا خبر جعلي و دروغ منتشر مي کند 
و وجود انبوه مخاطبان میلیوني در این رســانه ها، 
اصلا نشــانه خوبي نیست. به همین دلیل است که 
بازنشــر اخبار جعلي در رســانه هاي فارسي بیداد 
مي کنــد و با خلــق بحران هاي پي درپــي، آرامش 
روانــي و آســایش مــردم را برهم مي ریــزد. پس 
دلیل اصلي براي معضل بي اعتمادي شــهروندان، 
احســاس عمومي بي تأثیري در تغییرات اجتماعي 
و سیاســي است. اما کژکارکردي بزرگ ترین دستگاه 
تبلیغاتي در تقویت اعتماد عمومي، مي تواند دلیل 
دیگر این امر باشد. رســانه ملي با بهترین امکانات 
دیداري و شــنیداري و بیشترین تعداد نیروي متبحر 
و متخصــص، وظیفــه دارد افکار عمومــي را در 
جهــت مصالح نظــام و جامعه مدیریــت کند، اما 
شــوربختانه گرفتار اشــتباه راهبردي و تنگ نظري 
و ترجیــح مصالح جناحي به مصالح ملي شــده و 
لازم اســت براي ترمیم اعتبار ازدســت رفته خود، 
نقشه راه جدید ترسیم کند. کاهش اعتماد عمومي 
در جامعــه، تبعــات ناگــواري دارد؛ زوال تقید به 
اصول اخلاقي، افزایش مزمن رشوه و فساد اداري، 
نافرماني مدني، تلاش در جهت ندادن مالیات، رشد 
بي عدالتي اجتماعي و خویشاوندسالاري، بخشي از 
تبعات آن است که هرکدام جامعه ایران را با تهدید 
مواجه مي کند. کوتاه ســخن اینکه کاهش معنادار 
مشــارکت مــردم در روابط دولــت – ملت، جدي 
گرفته شود و جامعه شناســان، راه حل هاي خروج 
از این شرایط را به مســئولان نشان دهند. بازگشت 
اعتماد شــهروندان، ارتقاي اعتبار مســئولان را به 
دنبال دارد. هر کس در این امر حیاتي، از خود مایه 

بگذارد و پیش قدم شود، رستگار خواهد شد. 

دومینوى بى اعتمادى

 پرنده آبى

هــر روز خبری از بهبود اوضــاع زمین و طبیعت 
شــنیده می شــود، اینکه تعدادی از حیوانات در این 
روزها به خیابان ها آمده اند یا اینکه به دلیل تعطیلی 
باغ وحش ها، میزان زاد وولد حیوانات زیاد شده است، 
همه خبرهایی اســت که از گوشه و کنار جهان شنیده 
می شــود. البته حال وروز حیواناتی که به انســان ها 
عادت داشــتند و شــبانه روز از دســت آنهــا غذا و 

خوراکی می گرفتند، چندان مناسب نیست. 
در این میان دو خبر نگران کننده برای رابطه انسان 
و طبیعت وجود دارد. از سویی وضعیت گردشگری 
دچار مشکل شــده است و بســیاری از بوم گردی ها 
و تورهای طبیعت گردی و همچنین ســایر مشــاغل 

مرتبط نیز دچار شکست شده است.
 سی ان بی ســی چنــدی پیــش گزارشــی در این 
زمینه منتشــر کرده بود که از نظر نابود شدن مشاغل 
تأثربرانگیز بود. طبق این گزارش که ایرنا آن را بازنشر 
کرده بود، صنعت گردشــگری، ۱۰ درصد از کل تولید 
ناخالص جهان را بر عهده دارد. همچنین تقریبا از هر 
چهار شغل جدیدی که در جهان خلق می شود، یک 

مورد آن برای صنعت سفر است. اما توقف ناگهانی 
سفر در جهان سبب شده بیش از صد میلیون شغل 
از دســت برود. این به معنای کاهــش ۲.۷ تریلیون 
دلاری در تولید ســفر و گردشــگری در ســال ۲۰۲۰ 
است. «گلوریا گوارا» رئیس کنسول سفر و گردشگری 
جهان می گوید: «این یک تغییر حیرت انگیز و بســیار 
نگران کننده در مدت زمان کوتاه اســت. تمام چرخه 
گردشگری با این همه گیری بیماری از بین می رود». 

امــا وضعیــت مــردم آمــازون در برابــر کرونا 
نگران کننده اســت؛ به طوری که شهردارش از جهان 

کمك گرفته اســت. این جنگل ها و این بخش از کره 
زمین که به عنوان ریه زمین شناخته می شود، چندی 
پیش دچار آتش سوزی شــده بود اما رئیس جمهور 
برزیل کمك های جهانی را دریافت نکرد. به گزارش 
بی بی ســی آرتور ویرجیلیو، شهردار منانائوس، مرکز 
ایالت آمازون در برزیل، با انتشــار ویدئویی از رهبران 
کشــورهای صنعتی و متمول جهــان مانند آمریکا، 
آلمان، فرانســه و ژاپن خواســته که برای مقابله با 
کرونا به مردم این ایالــت کمک کنند؛ مردمی که به 
گفته او ســال ها از جنگل های آمــازون که ریه های 

جهان لقب گرفته، مراقبت کرده اند.
او در ایــن ویدئو همچنیــن از ژائیر بولســونارو، 
رئیس جمهوری برزیل کــه منکر جدی بودن اپیدمی 
کرونا اســت، به شــدت انتقــاد کــرده و او را یکی از 
مســببان کشته شــدن صدها نفر در ایالــت آمازون 

معرفي کرده است.
او می گویــد در کل ایالت آمازون که مســاحتش 
چهاربرابر مســاحت آلمان اســت، فقط یک دستگاه 

تنفس مصنوعی وجود دارد.

قصه هاى شهر

این روزها از هر ســه نفــری که می بینم، یک نفر به 
دنبال ســرمایه گذاری در بورس اســت و نفر دوم هم 
دارد اطلاعات لازم و کافی جمع می کند که آیا وارد این 
بازار بشــود یا نه. مطمئن هستم که اگر به سراغ مغازه 
ماست فروشــی ســر خیابان هم بروم، نظــرات جامع 
و کاملی دربــاره بورس دارد و چندتایی از دوســتان و 
آشنایان هم تا همین الان اقدام به خرید سهام کرده اند. 
بانک هایــی که در آنها حســاب دارم در این هفته چند 
پیــام مهرآمیــز برایم فرســتاده اند که بــه من فرصت 
داده اند بدون داشتن کد بورسی در خرید سهام شرکت 
کنم. البته فکر نکنید داشتن حساب های متعدد بانکی 
به خاطر این اســت که سرمایه های کلانی دارم؛ یکی را 
وقتی می خواســتم وام ازدواج بگیرم مجبور شدم باز 
کنم، آن دیگری به خاطر این بود که فلان ســازمانی که 
با آن کار می کردم فقط دســتمزد را به شــرط بازکردن 
حســاب در آن بانک پرداخت می کــرد، یکی دیگر تنها 
بانکی بود که قبل از راه اندازی سیســتم های خودپرداز 
و الکترونیکــی شــعبه اش نزدیک محــل کارم بود و 
می توانســتم کارهای بانکی ام را ســریع انجام بدهم و 
آخری هم بانکی بــود که مادر و پدرم در زمان کودکی 
به امید آینده ای روشــن برایم در آن حســاب باز کرده 
بودند و وقتی چندســال پیش خواســتم آن را ببندم تا 
از شــر این همه کارت رنگارنگ خلاص شــوم، مسئول 
محتــرم با نگاهی براندازم کرد و گفــت آخر کدام آدم 

عاقلی حســابی را که ۳۰ سال ســابقه دارد می بندد؟ 
بله، این طوری است که الان دارای چندین کارت بانکی 
هستم که گویا یکی شان ارزش زیرخاکی هم دارد و البته 
خدمات و مزایــای هیچ کدام از این کارت های رنگارنگ 
فــرق چندانی با هم ندارند و اگــر بخواهم وام بگیرم، 
باید به  ســراغ همان ماست بندی ســر خیابانمان بروم 
و گردنــم را کج کنم تا مردانگی بــه خرج دهد و بیاید 
ضامن وامم شــود. قاعدتا مثل قاطبه مردم شریفی که 
این روزها از نگرانی بی ارزش شــدن سرمایه مادی شان 
دارنــد هرطوری شــده مطالعه و تحقیــق می کنند تا 
بفهمند این ماجرای حبــاب بورس یعنی چه، باید من 
هم دســت به چنین تحقیقی بزنم، اما چه کنم که در 
حال پژوهش روی مسئله مهمی به اسم سندرم پارک 
خودروی خود مقابل در پارکینگ دیگری هســتم. ابدا 
فکر نکنید که این مســئله به خاطــر اینکه هفته پیش 
راننده محترمی از ســاعت ۱۰ صبح ماشینش را مقابل 
در پارکینگ منزلمان گذاشــته بود و هشت ساعت بعد 
لبخند به لب و معذرت گویان بازگشت فکرم را مشغول 
کرده. در طی ۲۰ ســال گذشته با وجود تعویض چندین 
منزل و به ویژه در ساختمان محل کارم به طور متوسط 
هــر دو هفته یک بار با چنین پدیــده ای روبه رو بوده ام. 
برای رودررویی با این پدیــده روش های مختلفی مثل 
لبخند متقابل، تماس با پلیس ۱۱۰، تو نیکی می کن و در 
دجله انداز و تو آدم نیستی هویجی را امتحان کرده ام، 
امــا متأســفانه هیچ کــدام در کاهش این پدیــده تأثیر 
قابل توجهی نداشته اند. احتمال دارد که این سندرم هم 
ریشه در نوعی حباب داشته باشد؛ حبابی که از کارهای 
ضروری و مســابقه زندگی ســاخته ایم و وقتی بترکد، 

همه مان را با هم پخش وپلا می کند.  

حباب

 گیتى صفرزاده

  سید محمد على ابطحى
   رئیس مؤسسه گفت وگوى ادیان
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